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روحانيت و قيام گوهرشاد
(مصاحبة منتشرنشده با بهلول)

حميد بصيرت منش1

مقدمه:
در جريان نگارش كتاب علما و رژيم رضا شاه در بخش مربوط به علماى خراسان و حادثة قيام گوهرشاد، 
به برخى تناقض ها در منابع برخوردم و درصدد بودم كه موضوع را روشن كنم. در يكى از روزهاى مهر ماه 
1376 پس از جست وجوى فراوان، نشانى محل سكونت مرحوم بهلول را پيدا كرده، به اتفاق يكى از دوستان 
ــلام و المسلمين على دوانى در چاپ اول كتاب  با او مصاحبه اى انجام دادم. توضيح اينكه مرحوم حجة  الاس
ــاد، از قول بهلول نوشته بودند: «وقتى خبر رسيد كه مرحوم آيت  نهضت روحانيون در ارتباط با قيام گوهرش
االله حاج آقا حسين قمى كه آن روزگار مرجع بزرگ مشهد بود، در تهران به دستور رضاخان محبوس شده، 
ــيخ مرتضى آشتيانى و آيت االله زاده خراسانى، بناى مقاومت گذاشتيم. گفتيم تا  ــورت مرحوم آقا ش من با مش

آيت  االله قمى آزاد نشود، دست از تحصّن در مسجد گوهرشاد برنمى داريم».2 
يك بار كه توفيق ديدار حضورى با مرحوم دوانى حاصل شد، به تناقض نقش آيت  االله آقازاده در نوشتة 
ــت: «مطمئنى  ــاره كردم. مرحوم دوانى با خنده اظهار داش ــاير نقل ها و خاطرات او اش منقول از بهلول و س
ــت؟» (چيزى قريب به اين مضمون) عرض كردم: « ايشان در خاطرات منتشر  ــش جمع اس كه بهلول حواس
شده اش هم اين را ننوشته». بعداً مرحوم دوانى در چاپ مجدد كتاب نهضت روحانيون ايران، عبارت مربوط 

1. عضو هيئت علمى پژوهشكدة امام خمينى و انقلاب اسلامى.
2. دورانى، على، نهضت روحانيون ايران، ج2، بنياد فرهنگى امام رضا، ص 167.
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به نقش آيت  االله آقازاده و آشتيانى را در قيام گوهرشاد حذف كرد.1 
خداوند هر دو بزرگوار را قرين رحمت فرمايد. ضمناً اينجانب نسبت به نقش روحانيون در حادثة گوهرشاد 
ديدگاه هايى داشتم كه در كتاب اشاره كرده ام و مصاحبه ام با مرحوم بهلول نيز بر همين اساس، حالت چالشى 

دارد. متن مصاحبه، كمي ويرايش شده است. 
ــان، چندين جلد كتاب دارد راجع به نهضت روحانيون  ــيد. ايش * آقاي بهلول، آقاى دوانى را كه مى شناس
ايران. در آنجا اشاره اى كرده كه با شما ملاقاتى داشته راجع به قيام گوهرشاد؛ از شما سؤالاتى كرده. ايشان 
ــورت آيت  االله آقازاده، در حادثة گوهرشاد وارد شديد، اما من كتاب شما  ــتند كه شما با مش ــان نوش در كتابش
ــط ماجرا آيت  االله آقازاده، آقاى آشتيانى و پاكروان و ديگران  ــما فرموديد كه وس را كه مطالعه كردم، آنجا ش
آمدند به شما اعتراض كردند و گفتند اين مردم را متفرق كنيد. اين نكته اى كه شما فرموديد، با آنچه آقاى 

دوانى در كتابش آورده، متناقض است . قضيه به چه شكل بود؟ اين تناقض را چگونه برطرف مى كنيد؟ 
ــين قمى بودند كه حقيقتاً عالم  ــتيانى، دو رقيب حاج آقا حس ـ در آن زمان آقازاده آخوند ملاّ كاظم و آش
بزرگ مشهد كه او را ما به تمام معنا بزرگ مى دانيم، آقاى آيت  االله حاج آقا حسين قمى بود و مخالف دولت 
پهلوى هم حاج آقا حسين بود. آنها موافق بودند. آن دو تاى ديگر، آيت  االله آقازاده و آشتيانى، آنها با پهلوى 
ــين رفته بود كه تاج  ــم اول موافق بود. در تاجگذارى پهلوى، حاج آقا حس ــين ه ــق بودند. حاج آقا حس مواف
ــين به رضا شاه گفته بود]: روزى كه من آمدم و تاج سر شما گذاشتم، با  ــر پهلوى گذاشتند.[ حاج آقا حس س
چهار عالم ديگر، شما قسم خورديد كه برخلاف دين اسلام حركتى نكنيد. حالا چرا رفع حجاب را در تهران 
ــما غلط گفتند و دروغ  ــاه] در جواب گفت كه به ش ــلام؟ بعد هم اين [رضاش اعلان كرديد، برخلاف دين اس
ــته دختران مكتب  گفتند و ما برخلاف حجاب قيام نكرديم. آيت  االله قمى گفتند چطور قيام نكرديد يك دس
را در ميدان رسمى تهران تعليم داديد؛ تعليم نظامى به صورت بى حجابى. پهلوى جواب داد كه به شما دروغ 
ــخصاً به تهران كه  گفتند. اين طور چيزى نبوده. آيت  االله قمى گفتند كه نه، بوده. او گفت خودتان بياييد ش
ــد. خب آقا به تهران رفتند و تحت  ــهد به تهران بكش ــت و نبوده و قصد اين بود آقا را از مش ببينيد دروغ اس

نظر گرفته شدند با چهار تا پسرشان زير مراقبت گرفته شدند.
ــريح كرديد و ما هم استفاده كرديم. من فقط خواستم  ــما در كتابتان تش * اينها را كه اطلاع داريم آقا؛ ش
بگويم كه آقاى دوانى از شما نقل قول كرده كه شما به تحريك آيت  االله آقازاده وارد قضيه شديد. پس اين 

اشتباه است. چون خودتان نوشتيد كه آقاى آشتيانى و آيت  االله آقازاده به شما اعتراض كردند.
ـ بله، بله، بله، آنها مخالف حاج آقا حسين بودند.

ــخ داديد كه اصلاً من از شما تقليد نمى كنم. من از آسيد ابوالحسين اصفهانى در نجف تقليد  ــما پاس * ش
مى كنم. اينجور شما فرموديد. پس اين قضيه را و اين نكتة آقاى دوانى را شما رد مى كنيد؟

ـ بله، بله.

1. همان، ص 414.
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ــت كه آيت   ــر اين اس ــؤال ديگ ــالا يك س * ح
ــود،  ــى به خاطر اينكه خون مردم ريخته نش االله قم
مهاجرت كردند و به تهران آمدند، ولى شما وقتى كه 
ــديد، بالاخره خون يك سرى از مردم  وارد حادثه ش

ريخته شد.
ـ حاج آقا حسين اصلاً به خاطر اينكه خون ريخته 
ــود، حركت نكرد. حاج آقا حسين به خاطر همين  نش
ــف حجاب؟  ــه با پهلوى- كرد كه چرا كش بحثى ك

پهلوى گفت من نكردم خودتان بياييد و ببينيد- به اين عنوان به تهران رفت.
ــان فرمودند ما با آيت االله قمى  ــيرازى هست. ايش ــيد عبد االله ش * البته يك نقل قول ديگرى از آيت س
صحبت كرديم و گفتيم راه حل اين است كه شما برويد تهران و به رضا شاه بگوييد كه جلوگيرى بكند. به 

اين خاطر آيت  االله قمى به تهران رفتند.
ــت، ولى اصل كيفيت همين بود كه عرض كردم. اصل كيفيت همين  ـ آن هم امكان دارد؛ آن هم هس
ــين  ــگرى كردند و حاج آقا حس ــئوال و جواب بود كه آن دخترهاى مكتب در تهران تعليم عس ــت كه س اس
ــگرى نبوده، بياييد ببينيد. وقتى كه رفتند در  ــت و او گفت نه اين حركت عس اين طور چيزى به پهلوى نوش
ــين را هر  ــهد هم باز پهلوى خبر داد كه طرفدارهاى حاج آقا حس ــدند و به مش تهران، زير مراقبت گرفته ش
ــتيد تهران... . آن وقت طرفدارها را دستگير مى كردند. يكى از  ــتگير كنيد و بفرس ــت بگيريد و دس كس هس
ــى] من بودم، ولى من  ــين كه در آن وقت از همه مهم تر بود، [ازلحاظ  سياس بزرگ طرفدارهاى حاج آقا حس
در مشهد نبودم؛ در فردوس مشغول درس و تبليغات بودم. به نظمية فردوس دستور دادند كه مرا از فردوس 
ــتند كه با چند عالم ديگر كه عبارت بودند از شيخ غلامرضا طبسى و شيخ رشتى  و  ــهد بفرس بگيرند و به مش
ــتند. مرا هم از طبس، فردوس خواستند. حاكم فردوس با  ــهد ما را به تهران بفرس ده پانزده نفر ديگر، از مش
ــت بود و من مهمان ملاى بزرگ فردوس بودم. بنا بود كه مرا از خانة او بگيرند.  ملاى بزرگ فردوس دوس
آن وقت حاكم فردوس، نصف شب كه من خواب بودم، آمد به خانة عالم بزرگ فردوس و گفته بود كه اين 
بهلول، مهمان شما را، به ما امر داده اند كه از اينجا بگيريم و به مشهد بفرستيم و ما نمى خواهيم كه اسباب 
ــويم. اين كار را نمى كنيم، ولى شما به ما يك قولى بدهيد كه هر وقت از خانه شما رفت  ــما ش بى اعتبارى ش
به ما خبر بدهيد كه ما برويم در صحرا بگيريم و ببريم كه هم ما به وظيفة خود رفتار كرده باشيم و هم به 
ــيده باشد. آن عالم... عالم فردوس اين قول را داد. همان ساعتى كه آنها اين قول را  ــما صدمه نرس آبروى ش
دادند و خود من در اتاق مخصوص خواب بودم، شوهر خواهر من كه هم سفر من بود، در آن سفر بيدار بود 
و اين چيزها را شنيد. آمد مرا بيدار كرد و فهماند و من در همان نصف شب، بى خبر صاحب خانه از فردوس 
از راه كوه گريختم و آمدم به شهر قاين و از شهر قاين به ماشين نشستم و رفتم خودم را به مشهد رساندم، 
آزادانه و به اختيار خود و براى اينكه اگر حالا دولتى ها بفهمند و بگيرند جايى باشم كه ما را نتوانند بگيرند، 
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مركز خود را حرم قرار دادم. شب را در حرم گذراندم 
و روز را هم گذراندم.

ــت  االله قمى و  ــم رفتيد منزل آي ــل از آن ه * قب
مطلع شديد كه ايشان رفتند تهران. اينها را در كتاب 

توضيح داديد.
ـ همان كه نوشتيم.

ــا ما مى خواهيم آن موارد ناگفته اى را كه در  * ام
ــت، بازگو كنيد. كسانى را كه با رژيم  اين كتاب نيس

پهلوى همدست بودند و با آنها همكارى كردند - اگر شما مى شناسيد - بيان كنيد.
ـ من نمى توانم بشناسم كه چه كسانى همدست بودند. من به يك نفر حاج آقا حسين قمى عقيده داشتم 

و بس و باقى  را نمى شناختم.
* در مورد آقاى آقازاده و آشتيانى، آيا نظر شما اين است كه اينها طرفدار پهلوى بودند يا به دليل اينكه 

خون مردم ريخته نشود، مصلحت انديشى مى كردند؟
ـ به دليل اينكه خون مردم ريخته نشود نبود و طرفدار پهلوى هم نبودند. آنچه من حس كردم- من حق 
ــت و مقام خود بودند. مى خواستند طورى رفتار كنند كه رياست و  را مى گويم- اينها فقط طرفدار حفظ رياس
مقام علمى شان خراب نشود و ايادى خود را همان رويه اى كه دارند، بكنند؛ از طرف دولتى ها مسئول نشوند 

و آنها را كسى نگيرد و از طرف ملتى ها، ملت به آنها بى عقيده نشود. همان طور ميانجى حركت بكنند.
* پس چرا آيت  االله آقازاده را گرفتند و تبعيدش كردند؟

ـ آخر بعد از آنكه اين طور شد، ديگر... معاويه... معاويه بسيارى از طرفدارهاى امام حسن را به پول و وعده 
و به وعيد با امام حسن مخالف كرد تا امام حسن را مغلوب كرد و زهر داد و از بين برد؛ ولى بعد از اينكه بر 
امام حسن غالب شد و به مقصد خود رسيد، همان دوست هاى امام حسن را كه طرفدارى اش را كرده بودند، 
ــين را داشت، نه غصة  ــت و از بين برد. پهلوى معاويه زمان ما بود. پهلوى نه غصة حاج آقا حس گرفت و كش
آشتيانى، نه غصه آقازاده، نه غصه هيچ روحانى. او بى  دين محض بود. همة سياستش اين بود كه بين خود 

روحانيين اتفاق را بردارد و آنها را دو دسته كند تا بتواند از موقعيت به سود خودش استفاده كند.
* آقا! آن زمان كه شما تشريف برديد پيش آسيد ابوالحسن اصفهانى، اخوى آيت  االله آقازاده، ميرزا مهدى 
ــراغ نداريد كه در طرفدارى از پهلوى باشد؛ يعنى هماهنگ  ــان س آقازاده، درنجف بودند. هيچ چيزى از ايش

باشند آقازاده ها در مشهد و نجف در طرفدارى از پهلوى؟
ـ هيچ اطلاع ندارم. من در دوره اى كه در نجف پيش آسيد ابوالحسن بودم، مرجع تقليد بود. علماى ديگر 
با بودن آسيد ابوالحسن تحت الشعاع بودند. مرجع آن وقت، سه نفر بود. در قم حاج شيخ عبدالكريم حائرى 
و در نجف آقاى ميرزا حسين نائينى و آقاى آسيد ابوالحسن، آنجا هم حاج آقا حسين نائينى يك مقدار امام 
حسن وار با ملايمت با پهلوى رفتار مى كرد ولى آقاى سيد ابوالحسن جداً مبالغه و مبارزه و جهاد مى كرد و به 
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من هم امر جهاد داد و اجازه داد كه جهاد كنم. حتى اينكه من وقتى كربلا رفتم، سفر اولى بود كه با آقاى 
ــن ملاقات كردم، مادر خودم را با خود به كربلا برده بودم، به حضور آقاى سيد ابوالحسن كه  ــيد ابوالحس س
ــيدند به چه كار آمدى كربلا؟ گفتيم آمديم به زيارت، مادر خود را آوردم و براى اينكه اگر  ــيدم، از ما پرس رس
ممكن مى شود، دورة درسم هم تمام شده وقت درس خارجم است. آمدم درس خارج را در آينده پيش شما 
شروع كنم. گفتند از كى تقليد مى كنى؟ گفتم از شما گفتند به فتوى من به درس خارج رفتن و پشت اجتهاد 
ــما حرام است و ما از اينها بسيار داريم و مبارزه با پهلوى واجب است. گفت تو  ــتن و اين چيزها براى ش گش

همان مبارزة خود را با پهلوى دنبال كن.
* ولى خب به شما هم توصيه كرد ابتدا به جنگ نكنيد.

ـ بله، ما هم ابتداى به جنگ نكرديم. ما نخواستيم كه جنگ كنيم، ما آمديم كه رد بشويم برويم از حاج 
ــد. وقتى كه اينجور كرد، مردم هم  ــم؛ بين صحن ما را گرفتند و در اتاق انداختن ــين قمى خبر بگيري آقا حس
ــهد هم كوتاهى كردند كه ساده بودند، مثل مردم تهران سياسى نبودند. در تهران  كوتاهى كردند. مردم مش
ــال پيش از درگيرى مشهد، در تهران مرا بندى كردند. مردم تهران  ــهد بندى كردند. دو س هم مرا مثل مش
هم به من كمك كردند. مثل مردم مشهد، اما نه به صورتى كه به زد و خورد و به جنگ برسد با يك صورت 
ــبى  ــت. ش ــت يا نه اين خيلى مهم اس ملايمانه، من اين را در كتاب خود... منبرى كه رفتم در آن كتاب هس
كه پهلوى، محمدرضا را وليعهد خود كرد، آن شب من در مسجد شاه [مسجدامام خمينى ] تهران، در همين 

مسجد شاه دهه داشتم، ده شب روضه داشتم.
ــب وليعهدى... شد و تهران تمام زير چراغ گرفته شد. ما رفتيم. منبر خب  ــب هفتم منبر من بود كه ش ش
من سياسى بودم. من نمى خواستم دست به جنگ بكنم؛ خدايى شد اگر اين راه را مى رفتم كه هم مغلوبشان 
ــتم. رفتم منبر؛ اول تعريف كردم، گفتم امشب شبى  ــيد. راه هاى خوب داش مى كردم و هم به جنگ نمى رس
ــا پهلوى را به وليعهدى ايران انتخاب  ــت كه اعلى حضرت پهلوى همايونى فرزند ارجمند خود محمدرض اس
ــه گفتند آمين. بعد يكهو گفتم چون  ــه براى اهل ايران مبارك كند. هم ــرده. از خدا مى خواهيم كه هميش ك
شب وليعهدى است، خوب است كه تفريحى هم به مستمعين داده باشيم. خيلى مهم بود، در آن شب خيلى 
اهميت داشت. بعد شروع كردم به قصه [از آنجا كه نقل اين حكايت براى انتشار عمومى مناسب نبود، حذف 
ــوع، مرا بردند زندان كردند. پانزده  ــر اين موض ــد] كه خنده تهران را [فرا] گرفت. فرداى آن روز، بر س گردي
روز در تهران زندان بودم، ولى مردم تهران خيلى فهميده بودند. آن طور جنگى مثل مشهد راه نينداختند كه 
ــياه پوشيدند و در بازارها گردش كردند؛ راهپيمايى  ــد. چهار هزار نفر اهل تهران، لباس س به  خون ريزى برس
ــم... در خيابان[هاى]  ــاه وهابى نمى خواهي ــعرى هم كه مى خواندند[ اين بود]: ما ش ــد؛ ضد دولت و ش كردن
ــعرها را مى خواندند. پهلوى از رئيس شهربانى پرسيد چه خبر شده است مردم شعر خوانى  تهران اين طور ش
مى كنند؟ گفت يك آخوند بر منبر بدگويى كرده و حبسش كرديم. پهلوى گفت برو آزادش كن كه به فساد 

كشيده نشود. مرا آزاد كردند.
ــما مى فرماييد مردم مشهد هم مقصر بودند در آن حادثه  * آقا من مى خواهم نتيجه اى بگيرم از اينكه ش
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كه مثل مردم تهران نبودند، اما ...
ــيد و به نرمى همين طور پيش مى رفتند، هم من نجات مى يافتم و  ــان مى كش ـ ... اين بود كه اگر عقلش

هم به جنگ نمى رسيد.
ــما گفت وگو  ــتيد چهار نفر از روحانيون، چهار نفر هم از دولتمردان رژيم آمدند با ش ــما نوش * خب آقا ش

كردند، اما نپذيرفتيد؛   شما گفتيد كه من مردم را متفرق نمى كنم.
ـ بله، خب متفرق نكردم، متفرق نمى توانستم بكنم. ديگر آن وقت كه وقت متفرق كردن نبود.

* يعنى كار از كار گذشته بود؟
ــيك خانه زندانى كرده بودند و  ــته بود. آن وقتى كه مرا گرفتند در يك اتاق، در اتاق كش ـ كار از كار گذش
ــام رضوى خانه خراب كه از او بسيار بدنام مى برم- شورش را هم  ــته بودند. اگر آن نواب احتش در اتاق را بس
او بر پا كرد- و فرار هم اول او كرد اگر او اين شورش را برپا نمى كرد و درها را نمى شكست، صدا كرد آهاى 
ــيد. مرگ بر پهلوى. حمله كرد و مردم هم حمله  ــيد؟ بكش مردم چند هزار نفريد از چند تا پليس... مى ترس
ــان آوردند سرمنبر صاحب الزمان  ــتند و يك طرف انداختند. مرا بغل كردند، روى دستش كردند؛ در را شكس

مسجد گوهرشاد نشاندند. 
* آقا شايد خيرخواه بوده، خواسته شما را نجات بدهد.

ــى  ــتند، وليكن عقل سياس ـ خب به اين راه نه، بايد مثل كارى كه مردم تهران كردند، يعنى گناهى نداش
ــتند. اگر مردم بى زد و خورد و بى جنگ و جدل همان مردم به نرمى به اجتماع  ــند، نداش ــته باش كه بايد داش
مى رفتند پيش استاندار كه ما خواهش مى كنيم شيخ را آزاد كنيد كه بيايد براى ما منبر برود، فورى استاندار 
ــاه هم فحش مى دادم و  ــدم، منبر هم مى رفتم به ش ــود، آزاد هم مى ش قبول مى كرد براى اينكه اين كار نش

مى رفتم، من پانزده سال بود كه در  ايران ضد پهلوى در همة شهر ها [منبر مى رفتم].
ــهربانى در بين جنگ  ــاندند و رئيس اطلاعات ش ولى بعد از اينكه مرا به جنگ به منبر صاحب الزمان نش
كشته شد، ديگر حرف و اين چيزها به هم خورد؛ آن وقت[ جو] مسجد تغيير كرد. آن وقت ديگر اگر من پاى 
ــد. من هم ديدم كه آب از سرم گذشت، در منبر گفتم اول نطقى  ــيدم، باز هم جنگ مى ش پهلوى را مى بوس
ــدم. 20 الى 25 دقيقه نمى توانستم حرف بزنم، براى اينكه اين قدر پهلوى  ــدم، به منبر بالا ش كه من آزاد ش
ــزى بگويم؟ من يك  ــنيد كه چي ــى صداى من را مى ش ــر، زير منبر هاى و هوى و لعنت بود و چه كس منب
ــته بودم. فقط.... نمى توانستم با آن سر و صدا حرف بزنم تا مردم  ــاعت ونيم تقريباً بى صدا روى منبر نشس س

خودشان همديگر را آرام كردند 
ــت بلند  ــفيد حركت كردند ما بين صف هاى مردم، دس ــاعت هاى و هوى، آدم هاى ريش س بعد از يك س
ــت. مقصد ما اين  ــاخته نيس كردند[ گفتند]: آى برادرها! هاى و هوى نكنيد؛ از اين هاى و هوى ها، كارى س
بود كه شيخ را آزاد كنيم، آزاد كرديم. حالا گوش بدهيم چى مى گويد، دستور مى دهد چه كار بكنيم. مردم را 
آرام كردند. يك آرامش بزرگ و كامل حكمفرما شد. بلندگوها هم كه مثل حالا نبود كه راه دور ببرد، وقتى 

كه آرامش شد. صداى ما ديگر مثل صداى حالا نبود، صداى جوانى بود.
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* ماشاءاالله الان هم صدايتان خيلى رسا است. خدا طول عمر با عزت به شما بدهد.
ــتاده صحبت كردم. گفتم: اى برادران را خوب كارى نكرديد؛ زود  ــتادم و ايس ـ آن وقت صدا كردم، ايس
ــما اگر به هئيت  ــتيد مرا به نرمى آزاد كنيد، بدون اين كارها. ش ــما مى توانس ــت به يك انقلاب زديد. ش دس
ــت براى اينكه اين منظره پيش  ــد و از حكومت خواهش مى كرديد كه مرا آزاد كند، حكوم ــاع مى رفتي اجتم
ــدم و نظم هم به م نمى خورد و كارها به صورت  ــما را قبول مى كرد و من هم آزاد مى ش نيايد، آن حاجت ش
ــهربانى كشته شد، اگر  ــت. حالا كه رئيس اطلاعات ش بهترى انجام مى گرفت، ولى كار از اين حرف ها گذش
ــر خود بماليم، او تا همة ما را جزا ندهد، دست برنمى دارد. در اين وقت ديگر  ــت پهلوى را هم به س ما نجاس
ــويم يا پيروز شويم و بعد شناسنامة خود را از جيب  ــته ش بايد تا آخرين قوه اى كه داريم، بجنگيم يا همه كش
ــنامة  خود را، گفتم اين است؛ اين هم شناسنامة پهلوى كه به من داده، براى اينكه  ــيدم. اول شناس خود كش
ــنامة پهلوى را ما بين پاى خود زدم و ريزه كردم  ــد كه از اين حكومت پهلوى بيزارم. اين شناس ــه بفهمن هم
ــت. آن روز شب تا صبح راجع به پهلوى  ــيدم. گفتم بعد از اين بين ما و پهلوى اعلان جنگ اس و به هوا پاش

صحبت مى كرديم و شب كه جنگى نشد. صبح از ... لشكر رسمى براى جنگ آمد.
* صبح جمعه بود؟

ــكر پهلوى در حال جنگ شكست  ــد. خب بالاخره لش ــمى آمد براى جنگ و جنگ ش ــكر رس ـ بله، لش
ــت خوردند و متفرق شدند و ملت پيروز شد. آن وقت هئيت  ــكر پهلوى شكس خوردند. در آن جنگ، اول لش
ــتيانى و ديگر علماى بزرگ  صلح ديگرى آمدند مقابل من؛ در اين هئيت صلح كه آمده بودند، آقازاده و آش

زمان مشهد بودند.
* پاكروان و اسدى هم بودند؟

ـ نه، اسدى خود نبود، نديدم، ولي اسدى طرفدار حكومت بود. اينكه گفتند اسدى [موافق ما بود] خلاف، 
بى خود و تهمت بود. اسدى جداً طرفدار حكومت بود، ولى حكومت مى ترسيد يك وقت خلاف نكند. غنيمت 

دانست او را مجرم قلمداد كند و از بين ببرد.
* خب آقا شما در آن هئيتى كه آمد، باهم توافق كرديد؛ چيزى هم نوشتيد. آيا آن سند موجود است؟

ـ بله، الان دست من نيست.
* دست چه كسي بود؟

ــت. نمى دانم چه كسى نوشت و چه نوشت، ولى موافقت كردند به ما قول  ــي اس ـ نمى دانم پيش چه كس
ــت به بازار و كوچه و شهر و ناامنى نزنيم و مركز  ــرفت نكنيم؛ دس ــه روز ما از جاى خود، پيش دادند كه تا س
ــوند كه مى آيند  ــربازها بى اجازة ما به اين منطقه داخل نش ــد. س حرم، فلكه، چهارطرف حرم در اختيار ما باش
به زيارت، با اجازه بيايند. گفتند شما يك شبانه روز به ما مهلت بدهيد. همان استاندار مشهد و آقاى اسدى 
ــلامت تقديم شما مى كنيم و ديگر  ــين را صحيح و س ــبانه روز به ما مهلت بدهيد! حاج آقا حس گفتند يك ش
شما چه مى خواهيد در معاهده هم همين طور نوشتند كه اگر تا يك شبانه روز حاج آقا حسين را به ما تسليم 
ــيم و اگر نه، هر چه از دست ما برمى آيد، بكنيم. آن وقت شب سوم كه  ــته باش كردند، ما ديگر مخالفتى نداش
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موعد معاهدة منقضى مى شد، سحر به جمع ما حملة بزرگى كردند كه ما را متفرق كردند.
* سحر يكشنبه مى شود؟

ـ بله، سحر يكشنبه.
ــما از آسيد ابوالحسن اصفهانى اجازه  ــما اذيت مى شويد. ش ــؤال دارم، با اينكه ش * آقا باز هم من يك س
ــما  ــد؛ ش ــدى، مى بينى كه نيروى نظامى هم آمده، مى خواهد مردم را بكش گرفتى، منتها الان وارد قضيه ش
ــت. آقاى آقازاده بالاخره روحانى بلند پايه اى بود .  ــى نداريد به آسيد ابوالحسن كه در نجف هس كه دسترس
آن هم كم شخصيتى نبوده. آقاى آشتيانى و ديگران آمدند از شما تقاضا كردند. آيا نبايد شما به حرف اينها 

اعتناء مى كرديد؟
ــد كه امروز اثري از اين   ــدم. يك طورى مرا از بين مى بردن ــر اعتناء مى كردم، مغلوب محض مى ش ـ اگ
ــل يك انقلاب هاى كوچكى كه يك وقت آن طورى از بين مى رفت. اگر ما  ــلاب نمى بود. آن انقلاب مث انق
به پيشنهاد صلح آشتيانى و آقازاده را قبول مى كردم به قولى مى رفتم و خود را به حكومت تسليم مى كردم، 
من را به ماشين مى نداختند مى بردند در تهران حبس مى كردند يا مى كشتند. يا مردم هم متفرق مى شدند و 
خونى ريخته نمى شد و اين انقلاب اهميت سياسى خود را از دست مى داد. صلح امام حسن و معاويه مى شد 
كه هيچ نتيجه اى نگرفت. كار ما مثل كار امام حسين شد. اين نتيجه اى كه تا حالا گرفته شد و بالا مى رود، 

اين نتيجه است.
* آيا آن  وقت آقاى آقازاده و آشتيانى مرجعيت داشتند يا نداشتند؟

ـ مرجعيت كه گفته نمى شد؛ خب مجتهد بزرگ بودند، اما مرجع بزرگ آسيد ابوالحسن بود.
* يعنى اينجورى نبود كه رأى شان به صورت يك مرجع و براى ديگران لازم الاتباع باشد.

ـ نه، نه، آن طور نبودند.
* فقط آقاى قمى رساله داشت؟

ـ آقاى قمى رساله داشت... خيلى بزرگ بود همه چيز آقاى قمى نسبت به آنها سر بود زهدش، تقوايش، 
علمش، همه چيزش

* خب آقا خسته شديد. شما يك مقدار استراحت كنيد.
ــت كه زود مرا به ماشين سوار كنند و به مسجد برسانند؛ به مسجد قبا كه منتظر من  ــتراحت اين اس ـ اس

هستند.
* آقا در آن توافقى كه با دولتى ها كرديد، فقط شما مخالفت كرديد يا نواب احتشام و ديگران هم بودند؟ 

شما با آن هفت، هشت نفرى كه آمدند از دولتى ها و اينها، فقط طرف اينور شما بوديد؟
ـ طرف اينور من بودم و چند نفر از معززّين مشهد.

* روحانيون و وعاظ چه كسانى بودند ؟
ـ روحانيون و وعاظ كسى نبود ، آنها مى آمدند به منبر يك چند تا فحش به پهلوى مى دادند و باز مى رفتند 

پى كارشان. نمى آمدند كه به صف ما بنشينند و دائمى با ما باشند.


